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اشاره
جهت حقظ علوم سامان‌یافته‌ی پیرامون فقه مانند اصول فقه و تاریخ فقه، لحاظ اصطلاح سوم فلسفه مضاف که بدون در نظر گرفتن متدولوژی و تاریخچه است، ترجیح دارد و از این جهت فلسفه فقه در این اصطلاح این‌گونه معنی می‌شود: «بررسی هرآن چه پیرامون علم فقه مطرح است به‌جز روش‌شناسی و تاریخ آن ».
موضوع و مسائل فلسفه فقه
موضوع فلسفه فقه، دانش فقه است و مسائل آن‌هم هر آنچه پیرامون دانش فقه مطرح است مانند: جایگاه علم فقه، مبادی تصوریّه و تصدیقیه علم فقه و ...
لزوم فلسفه فقه
گاه مسائل پیرامون یک علم آن‌چنان کم و غیر منقّح است که در مقدمه علم با عنوان رئوس ثمانیه، از آن‌ها یاد می‌شود، اما با پیشرفت یک علم به‌تبع آن مسائل پیرامون آن نیز توسعه‌یافته و مقتضی است که بحث و بررسی این مسائل پیرامونی در یک دانش سامان‌یافته دیگری به نام فلسفه آن علم مطرح شود.
در عصر ما از طرفی مطالعه پیرامون دانش‌ها جایگاه مهمی یافته و از طرف دیگر فقه دچار چالش‌هایی جدید مانند مدعیات روشنفکران دینی شده است، از این‌ جهت امکان بحث از مسائل پیرامون علم فقه در مقدمه به‌عنوان رئوس ثمانیة امکان‌پذیر نبوده و باید در یک علم سامان‌یافته‌ای به اسم فلسفه فقه طرح و  بحث شود.
مراتب فلسفه علم
فلسفه مضاف به هر یک از معانی سه‌گانه می‌تواند به یک شاخه از دانش دیسیپلین[footnoteRef:1]مانند علم روانشناسی و یا مجموعه از علوم مرتبط با هم مانند علوم انسانی و یا به علم به معنای کلی اضافه شود و از طرفی می‌تواند حتی اضافه به یک ‌فصل یا باب خاص از یک شاخه علمی شود. [1:  . Discipline(نظام یافته و مرتب شده)] 

در این طیف هر چه به علم کلی نزدیک‌تر شویم به فلسفه کلی و منطق نزدیک‌تر شده‌ایم و مراتب فلسفه مضاف، در علوم اسلامی نیز قابل ‌بحث است؛ مانند فلسفه فقه و حتی خاص‌تر مانند فلسفه فقه عبادی.
فلسفه اجتهاد و رابطه آن با فلسفه فقه
بین فلسفه اجتهاد و فلسفه فقه رابطه مصدر و اسم مصدری حاکم است به این معنا که فقه ماحصل عمل اجتهادی است.
چنانچه اجتهاد به معنای قوه و رفتاری که مقدمه فقه است، لحاظ شود فلسفه علم فقه، در این معنا همان فلسفه مضاف به پدیده‌ها خواهد بود که به معنای هدف و حکمت آن است و چنانچه اجتهاد به معنای اسم مصدری که همان فقه است لحاظ شود در این اصطلاح فلسفه اجتهاد و فلسفه فقه بر هم منطبق هستند.
گستره فلسفه مضاف
همان‌طور که امکان جریان فلسفه مضاف در علوم اصالی مانند علم تفسیر و فقه وجود دارد، امکان جریان آن در علوم وابسته مانند اصول فقه نیز وجود دارد با اینکه علم اصول خود ناظر بر علم فقه است. البته طرح بحث در علوم وابسته تابع مقدار مسائل و نیاز است.
ثمره فلسفه فقه 
واضح است که فلسفه فقه و بحث از مسائل پیرامون فقه صرفاً تحلیلی نیست و ممکن است در استنباط مؤثر باشد و به دلیل همین نقش مؤثر آن است که اهمیت دارد.
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